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  فرصتي براي شناخت جهانِ ايراني
  اي هاي توافق هسته مروري بر لطيفه

  نوح منوري
  

  منتشر شده در كتاب

  1394، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مرداد »جستارهايي در ايران پساتوافق«
 

ناپذير از زندگي ما شده است. اگر زماني نه  هاست كه جزئي جدايي جوك، لطيفه، شوخي يا هر چه اسمش را بگذاريم سال
چه از طريق پيامك و چه در  هاي ارتباطي اوريهاي دوستانه و خانوادگي بود، با گسترش فنّ جوك گفتن منحصر به جمع ،چندان دور

ي در حتّحالا هر كس  .ه استت بيشتري پيدا كردها نيز شد جوكجريان ، رسان مثل وايبر و تلگرام فضاي مجازي و ابزارهاي پيام
تواند نقشي در انتقال  گيرد و مي ها قرار مي ، خواسته يا ناخواسته در معرض اين پيامباطات مجازياي از ارت تنهايي خود و البته در شبكه

هاي  فاقاز رويدادهاي ورزشي گرفته يا اتّ - مناسبتيدر پس هر ايم  عادت كردهديگر ها،  غير از اين جريان عادي جوككند.  ءآنها ايفا
هاي موضوعي و مرتبط با  ها و لطيفه جوكهاي طنزآميز،  واكنشبا انفجاري از  -اجتماعيوقايع گرفته تا  مقاماتسياسي، از اظهارنظر 

ها باشد (كه خود نياز به تبيين دارد) اما همچنان  گويي ايراني بذله ةها به خاطر روحي اين ةي اگر همحتّآن مناسبت خاص روبرو شويم. 
  گويد؟  ها به ما مي ِ ايراني ها چه چيزي از جهان محتواي اين پيام الي معتبر باشد.ؤتواند س ها مي ال از محتواي اين پيامؤس

در برخورد با موضوعات مختلف » ناتواني« ةها شروع كنيم، بايد آن را نتيج اگر بخواهيم با يك تبيين رايج از اين نوع شوخي
اي نداريم  مسئول ناتوان هستيم، چارهمقام توان به اين شكل بيان كرد: وقتي از تغيير يك  دانست. برخي از مصاديق اين نوع تببين را مي

مان را  هاي عقده ةان هستيم، همهايمان قرار دهيم؛ وقتي از برقراري ارتباط مناسب با جنس مخالف ناتو جز اينكه او را مورد هجوم جوك
هايمان را ابزاري براي حمله  كنيم؛ وقتي از پيدا كردن جايگاه مناسب خود در سطح جهان ناتوان هستيم، جوك هايمان بيان مي در جوك
ا با امريم و غيره. گي هايمان مي گيريم، انتقام خودمان را با جوك يك عقيده يا تفكر قرار مي ةجانب دهيم؛ وقتي مورد هجوم يك قرار مي

هاي  مرزهاي اخلاقي و باورهاي اجتماعي را بپذيريم. براي مثال جوك» تثبيت«يا » تغيير«ها در  وجود اين تبيين، بايد كاركرد اين جوك
ه قدرتمند جايگا تثبيتي از هنجارهاي پذيرفته شده است اما از سوي ديگر عملاً به سياسي يا جنسيتي اگرچه از يك زاويه به معناي تخطّ

 شود.  هاي جنسيتي نيز منجر مي بازتوليد كليشهن يا راسياستمدا

ها و  شوخي ،مطابق آن وروبروييم  1ي فرويديدر اينجا با مكانيسمتوان گفت كه  ميال ابتدايي برگرديم، ؤبنابراين اگر به س
همچنين مطابق استدلال زده است.  هاي واپس و ناخودآگاه نيز قلمرو آرزوها و فانتزي ،ها راهي است براي شناخت ناخودآگاه جوك

                                                            
1 Sigmund Freud 
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با تعميم دهد.  قابل قبول هستند مجال بروز مي ها به محتويات ضمير ناخودآگاه كه از حيث اجتماعي و شخصي غير فرويد، جوك
اي كه از طريق آن احساسات، افكار،  جمعي دانست، وسيلهها را تظاهري از ناخودآگاه  جوك توان ميدر سطح جامعه، استدلال فرويد 

هاي ط ابزارداند كه به سختي توس ها را باعث نشان دادن قيود مناسبات تاريخي مي جوك 1ژيژكشود.  ها، عقايد جمعي بيان مي ترس
ت نيستند، بلكه گوي يك ملّ بذله ةروحي ةدهند ها، تنها نشان جوكتوانيم نتيجه بگيريم كه  پس ميديگر قابل نمايان كردن است. 

شناسد و بازگو  جامعه خود را بازمي آن ةهاييست كه به وسيل ها يكي از راه . جوكگويند در مورد زندگي اجتماعي به ما ميچيزهايي 
  كند. مي

شود، را بايد شكافي در فضاي نمادين تعبير كنيم.  ها مي ها و لطيفه هايي كه منجر به موجي از جوك مناسبتعلاوه بر اين، 
زند و ما مجبوريم آن را تبديل به  ت باشد، هماهنگي واقعيت ما را به هم ميي مملو از لذّگويد اگر چيزي تروماتيك يا حتّ ژيژك مي

هاي نمادين را برداريم خود واقعيت  اگر از واقعيت همين داستان ي جدا از واقعيت نيست، بلكهها چيز ؛ اين داستانداستاني نمادين كنيم
ها شكلي از همين  ها و لطيفه كند و جوك مي ءفاق جديد، چنين نقشي را ايفادهيم. بنابراين يك مناسبت تازه و يك اتّ را از دست مي

كي بيروني و ناتواني سوژه در فهم اين ضربه حاصل برخورد با محرّ ما يا روان، ترو2در روانكاوي لكان آيد. سازي به حساب مي نمادين
در واقع نمادينه كردن تروما يعني  شود. ماند و دوباره ظاهر مي زخمي رواني كه در ناخودآگاه باقي مي ق بر آنهاست.تحريكات و تفو

گيرند، همان  سازي قرار مي ها ابزار اين نمادين وقتي جوكآن زائل شود.  ةثير برآشوبندأاينكه چگونه در عالم رواني فرد ادغام و ت
  دهد.  شود و ناخودآگاه جمعي خود را بيشتر نشان مي ال ميتر گفته شد فع مكانيسم كه پيش

ر اينجا با هاي طنزآميز نه تنها تركيبي ساده از عقايدي هماهنگ نيست، بلكه د اين پيامه داشت كه به لحاظ محتوايي بايد توج
دهد.  هاي مناسبتي خود را نشان مي خصوص در مورد جوك ها به از محتواي پياماين وجه تركيبي پيچيده از عقايد بعضاً متضاد روبروييم. 

پرستي خام و مبتذل را شاهد  اي هم وطن هاي توافق هسته در جوككند.  ها كه مواضع متناقض را در خود حمل مي انفجاري از پيام
بيني و هم تلاش براي  دشمن، هم خوشها به  بيگانه و تعبير آنو هم تحقير  جهان خارجي، هم شيفتگي به هم تحقير كالاهاي ملّ هستيم و

كنيم و  مان اشاره مي كنيم: به تاريخ سازد دوره مي آن چيزها كه جهان ما را مي ةها يك بار هم در خلال بازگويي اينها.  بيني رفع خوش
كنيم، مرزمان را با بيگانه  برخي عناصر فرهنگي خودمان را مطرح ميبريم،  مان را اسم مي كيفيت كشيم، كالاهاي بي آن را به رخ مي

غلط كلان  يها و راهبردها سياستكنيم،  هايمان را بيان مي و نداشته ها كنيم، كمبودها و فقدان كنيم، آرزوهايمان را دوره مي ترسيم مي
  بريم و غيره.  ال ميؤرا زير س

  

                                                            
1 Slavoj Žižek 
2 Jacques Lacan 
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خد"؛ "دونالد مك 
?/   كردنا! توافق/  ؟!

تر ماما يكي از مه
 در بيشتر از نيم قر
 شعارهاي رسمي

فاق را نم تا اين اتّ
ص. اينجا مشخ1ّ

 دوست داريم با آ

به تعبير فرويد لط
جو رو، ايناند. از

/ سلام فلافل حافظ
زنين؟ مي حرف رسي

آمريكا
يكي از

آيد مي
دهد مي

چه حد

خندا مي

خداح" ١
فار دارين


